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 ٥دهيچك

گسترش روابط اجتماعی، موجب تعدی افراد مختلف، به حریم املاک دیگران گردیده، منازعات و 
گی های حقوقی در این زمینه، موضوع حریم املاک یکی از مباحث مهم و مبتلابه در زندشکایت

ها و دهنشینان در آید مسئله املاک از دیرباز مورد مناقشه و نزاع میان کوچیامروزی بشر به شمار می
ناپذیر، حتی منجر به قتل گردیده اند، با این  های جبرانافغانستان بوده صاحبان آن متحمل خسارت

نستان، که فقه حاکم وجود، ضرورت ایجاب نمود در این حوزه آنهم از منظر فقه حنفی و حقوق افغا
در حقوق موضوعه افغانستان بحث حریم کمتر مورد توجه قرار است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. 

 ای تدوین این اثر تحلیلی توصیفی بوده است.شیوه گرفته است.
حریم در جای متصور است که ملکی وجود داشته و اطراف آن ملک، زمین مواتی نیز موجود  

آن ارتباطی بین آن دو وجود داشته باشد. از منظر فقهی و حقوقی، حریم مقداری از باشد علاوه بر
برداری از ملک، متوقف بر آن است. حریم املاک به اراضی اطراف ملک است که انتفاع کامل و بهره

ها، دارای مشروعیت فقهی بوده و بدون اجازه مالک، تصرف به آن جایز نیست. عنوان حق صاحبان آن
دفع ضرر و جلب منفعت، اجماع و بنای عقلا، مبانی مشروعیت ، ملکیت مالک، ت نبویروایا

 . دهندحق حریم را تشکیل می
 .فقه م،یحر تیاملاک، مشروع میحر م،یحر ها:کلیدواژه
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 مقدمه. ١

باشد؛ در علم فقه و حقوق، های پرکاربرد در علم فقه، حقوق و اخلاق میی حریم، از واژهواژه
ی حریم خصوصی و حریم املاک تقسیم شده است. حریم خصوصی دو شاخه حریم به

قلمرویی از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که آن فرد نوعا یا عرفا با اعلام قبلی به نحو 
معقولی، انتظار عدم دسترسی دیگران و مصونیت از ورود، نگاه و نظارت دیگران یا هرگونه 

که حریم املاک به در حالی .)٣٥ش، ص١٣٨٩(محسنی، . تعرضی نسبت به آن قلمرو را دارد
گویند که به میزان عرفی در جهت استفاده ی اطراف هر مال مملوک غیرمنقولی میمحدوده

کامل از ملک در نظر گرفته شده است؛ به بیان دیگر حریم خصوصی، نوعی سپر مصونیت 
 باشد. ضامن مصونیت فیزیکی می اطلاعاتی و حریم املاک

ته حاضر منصرف از حریم خصوصی بوده، حریم املاک را مورد مطالعه قرار داده موارد نوش
 زیر را به بررسی خواهد گرفت:

 مفهوم حریم؛ -
 ارکان حریم؛ -
 مبانی مشروعیت حریم؛ -

 . مفهوم و پيشينه حريم٢

در  آنشود و سپس پیشیه در این بخش نخست به مفهوم حریم در لغت و اصطلاح پرداخته می
 گیرد.فقه و حقوق افغانستان مورد بحث قرار می

 . مفهوم لغوي حريم٢-١

است که دارای معانی گوناگون بوده و  (به معنای بازداشتنس)ی عربی و از ریشه حرم حریم واژه
باشد؛ مثلا کار ممنوع و حرام، هر چیزی که همگی متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت می

ای که عرب عصر جاهلی پوشیدن آن را در حرم ممنوع هلمس کردن آن ممنوع باشد، جام
دانستند و فرد یا چیزی که تحت حمایت شخصی قرار دارد و او برای دفاع از آن حاضر می
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، از جمله معانی لغوی حریم ذکر شده است. (مانند خانواده و دوست و شریک)است بجنگد 
شناسان معقتدند که برخی از لغت با توجه به معنای فوق، )٢٢٢، ص٣ق، جه١٤١٠(فراهیدی، 

 .)١٦١٤، ص٤ق، جه١٤١٠(جوهری، شود که هتک آن جایز نیست حریم به حرمتی گفته می
ء ممنوع را حریم نامیده، این است که منع صاحبش از تصرف در آن یا تصرف وجه اینکه شی

 .)١٢، ص١٢ق، ج ه ١٤١٤(ابن منظور، ، حرام شمرده شده است. (بدون اجازه مالک )دیگران در آن 

 . مفهوم فقهي حريم٢-٢

 ابن عابدین در کتاب ردالمحتار در تعریف حریم چنین نگاشته است:
یم الشیئ: ماهو حوله من حقوقه و مرافقه، یسمی به لأنه حّرم علی غیر  حر

حریم چیزی: همان حقوق و لوازم  .)۷، ص ۱۰هـ ق، ج ۱۴۱۲(ابن عابدین، مالکه. 
است. دلیل حریم نامیدن حقوق و لوازم پیرامونی، حرمت آن بر اطراف و پیرامون آن 
 . غیر صاحبش است

 ، در تعریف حریم نوشته است:»دررالحکام شرح مجلة الاحکام«حیدر در کتاب نفیس علی
یما هو لأن  یم الشیئ هی حقوقه ومرافقه التی حوله وأطرافه، وتسمیه حر حر

، ۳ه.ق، ج ۱۴۲۳(علی حیدر،  و ممنوعالتصرف به والإنتفاع منه لغیر مالکه حرام 
حریم چیزی، همان حقوق و لوازم اطراف و پیرامون آن است. و دلیل  .)۲۸۷ص 

حریم نامیدن حقوق و لوازم پیرامونی ممنوعیت و حرمت تصرف و انتفاع از آن بر 
 »غیر صاحبش است

 که برخی فقهای معاصر امامیه نیز در تعریف حریم نوشته است:همچنان
یم  ء مقدار ما یتوقف علیه الانتفاع به و لا یجوز لأحد أن یحیی هذا کل شیحر

حریم هرچیزی آن  .)۳۲۹، ص۲تا، ج(فیاض کابلی، بی المقدار بدون رضا صاحبه
مقداری است که انتفاع و بهره برداری از آن متوقف بر آن است. و هیچ کسی مجاز 

 ماید نیست که این مقدار را بدون رضایت صاحب آن احیاء ن
اند که مقصود از حریم، حقوق و مرافق پیرامون اموال غیر منقول فقهای شافعی نیز، گفته

 است:  باشد؛ به عنوان نمونه، زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، نوشتهمی
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یم: الموضع المجاور حول النهر أو البئر الذی تجب حمایته.« تا، (زحیلی، بی »الحر

 .)٤٦١١، ص٦ج
 »م، مکان اطراف رودخانه یا چاه است که باید مورد حمایت حقوقی قرار گیردحری« 
بنابر این، حریم اموال غیر منقول، مقداری از اراضی اطراف ملك غیر منقول است که اگر  

ری وگیرد و بهرهبخاطر آن، در مضیقه قرار می کدر آن مقدار، تصرف کند، صاحب مل دیگری
تواند حکمت حرمت گیرد؛ ایجاد چنین محدودیتی میرار میاو از آن ملک، تحت تأثیر ق

 .)٢٩٣، ص١ق، جه١٤١٨(طاهری،  باشد.تصرف دیگران در آن حریم، می

 . مفهوم حقوقي حريم٢-٣

قانون مدنی افغانستان، هیچ سخنی از حریم به میان نیاورده و نهاد حریم را به صورت کلی 
عریف ، حریم را ت»یم منابع آب و تأسیسات آبیمقرره بستر و حر«مسکوت گذاشته است؛ اما 

های اطراف منابع آبی را حریم آنها دانسته است که برای محافظت کرده است و محدوده یا زمین
 این مقرر نگاشته است:  ٣ماده  ٢و انتفاع از آنها ضروری باشد. جزء 

ب اختصاصی های اطراف منابع آب است که برای حفاظت منابع آحریم منابع آب: زمین«
 » آن ضروری بوده و تعرض بر آن جایز نیست.

اگرچه این قانون خاص است و تنها به تعریف حریم منابع آب پرداخته است؛ اما به نظر 
رسد با تنقیح مناط بتوان آن را بر سایر موارد نیز حمل کرد؛ زیرا در تعریف یاد شده ملاک حق می

ت که تعبیر دیگری از آنچه است که فقها در تعریف حریم، حفاظت از منابع آبی دانسته شده اس
 توان از این تعریف در تعریف حریم در سایر موارد نیز بهره برد. اند؛ لذا میحریم بیان داشته

ن گفت توابنابراین در یک جمع بندی کلی و با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حریم، می
آن، نسبت مطلق و مقید است؛ زیرا حریم در که نسبت معنای لغوی حریم با معنای اصطلاحی 

 شود؛ اما معنای اصطلاحی حریم: به هر چیز ممنوع گفته می (فعیل به معنای مفعول)معنای لغوی 
ی اطراف مال مملوک غیرمنقول است که به میزان عرفی، در جهت استفاده کامل محدوده«

 » از ملک برای مالک در نظر گرفته شده است.
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ر، حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای به تعبیر دیگ
 کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. 

 . پيشينه حريم٢-٤

در این بخش در پی تبیین پیشینه حق حریم در فقه و حقوق موضوعه افغانستان هستیم؛ بدین 
نه حق حریم را در قوانین شود و سپس پیشیجهت نخست به بیان پیشینه فقهی آن پرداخته می
 موضوعه افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  . پيشينه حريم در فقه حنفي٢-٤-١

درباره حریم  رسد؛ آنجا که پیامبر گرامی اسلامپیشینه حق حریم به صدر اسلام و دوره نبوی می
. .)٣٦ش، ص ١٣١٥ی الحنفی (البارعی الزیعلچاه و چشمه سخن گفت و برای انواع چاه، حریم تعیین نمود

پس از صدر اسلام اگرچه فقهای مسلمان به این مسأله توجه داشتند؛ اما مبحث مستقلی به آن در نظر 
اند؛ برخی همچون حسن شیبانی از فقهای نگرفته و در ضمن مباحث دیگر به بیان احکام آن پرداخته

یا چاه مورد بررسی قرار داده » ب بئربا«بزرگ حنفی در اواخر سده دوم هجری بحث حریم را در ذیل 
به بحث از حریم » احیاء موات«. ولی بیشتر فقها ذیل باب .)٥٨٧ -٥٨٤تا، ص بی ٤(الشیبانی، ج است

خص (شپرداخته اند و از جمله شرایط جواز احیاء زمین موات را، حریم نبودن آن برای ملک افراد دیگر 

توان به ابن نجیم مصری در عنوان نمونه می دانستند. بهمی خاص یا اهالی قریه و شهر)
 – ٢٩٢، ص ٢٠٠٠م،١٢(العینی الحنفی، ج .عینی حنفی در البنایه)٢٤٠، بی تا، ص ٨(المصری،ج بحرالرایق

 .)١٩١م، ص ١٩٨٢، ٦(الکاسانی، ج . علاءالدین کاسانی حنفی در بدائع الصنایع .)٣١٠
عبدالله بن محمود موصلی حنفی در  .)٧هـ ق، ص ١٤١٢، ١٠(جابن عابدین در ردالمحتار 

 . اشاره کرد.)٦٩ – ٦٨ش، ص  ١٣٥٦، ، ٣(الموصلی البلدحی الحنفی، ج الاختیار لتعلیل المختار
گرفته شده است که از آن این نوع بحث در تألیفات فقهای سایر مذاهب اسلامی نیز پی

 و محمد اسحاق فیاض توان به وحبه الزحلی شافعی در کتاب الفقه اسلامی و ادلتهجمله می
در کتاب الاراضی اشاره کرد که بحث حریم را ذیل باب احیاء  گ مذهب امامیهاز فقهای بزر

 اند.موات، به بررسی گرفته
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 . پيشينه حريم در حقوق افغانستان٢-٤-٢

به رغم توجه گسترده فقه اسلامی به مسأله حریم، این موضوع در حقوق افغانستان کمتر بازتاب 
ت. در قانون مدنی، ماده و موردی تحت عنوان حریم و یا حق حریم مطرح نگردیده، داشته اس

قانون مذکور بیان شده است. در قوانین تنظیم امور  ٢٣٥١اگرچه مصادیقی از آن در ماده 
زمینداری در ادوار مختلف نیز به آن پرداخته نشده است. تنها متن قانونی موجود در حقوق 

 است. »مقرره بستر و حریم مناب آب و تأسیسات آبی«ریم پرداخته افغانستان که به بحث ح

 . اركان و مباني مشروعيت حريم٣

باشند که احکام و مسائل فقهی حقوقی مبتنی بر ارکان و عناصر مقوم و مبانی مشروعیت می
شود حریم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این بخش، نخست از ارکان حق حریم بحث می

 به مبانی مشروعیت آن پرداخته خواهد شد.و سپس 

 . اركان حريم٣-١

کننده عناصر  ها را به عنوان بیاناند که آنفقها و حقوقدانان، سه رکن برای حریم ذکر کرده
 نماییم.دهنده حریم، بررسی میتشکیل

 . وجود اصل ملك٣-٢

نای اسم مصدری ی ایجاد حق حریم است؛ منظور از ملک در اینجا، معوجود ملک، لازمه
شود. بنابراین، حق حریم در نیز تعبیر می (عقار)باشد و از آن به می (املاک)است که جمع آن 

آید. به عبارت دیگر، اگر حریم حق باشد، یک حق تبعی است غیر اعیان و عقار به وجود نمی
 وجودو اگر ملک هم باشد به تبع ملک اصلی ایجاد شده است. در هر دو صورت باید ملکی 

داشته باشد تا حریم برای آن متصور باشد. به این معنا که بعد از ایجاد یک ملک، حریم ایجاد 
یل به چند در ذ رود. برای تبیین بهتر موضوعگردد و با از بین رفتن آن، حریم نیز از بین میمی

 گردد:مورد از عبارات فقها اشاره می
 است: نوشته »دررالحکام شرح غرر الاحکام«در کتاب 
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هُ صَارَ مِلْکًا لِصَاحِبِ الْبِئْرِ ضَرُورَةَ  نَّ
َ
یمِ لأِ ی فِی الْحَرِ

َ
وَمُنِعَ غَیرُهُ مِنْ الْحَفْرِ فِیهِ) أ

فِهِ فِی مِلْكِ غَیرِهِ یا بِتَصَرُّ نِهِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فَکَانَ مُتَعَدِّ ، ۱تا، ج (ملا خسرو، بی. تَمَکُّ
اند؛ زیرا حریم چاه حفر شده، ممنوع دانسته شده دیگران از تصرف در .)۳۰۷ص

گردد. این ملکیت تبعی نیز به این خاطر به وجود حریم چاه، ملک حافر محسوب می
 گردد؛ بنابراین،آید که امکان انتفاع کامل از چاه، بدون حریم داشتن، میسر نمیمی

 . شودتجاوز به حریم چاه، تجاوز به ملک غیر محسوب می
 دارد:بیان می» دررالحکام شرح مجله الاحکام«در کتاب وزین  علی حیدر

فلایجوز لغیرهم أن تصرف فیها بوجه کأن یحفر أو یغرس أشجارا أو یزرع الأرض لأن 
(علی  هذا الحریم هو ملک لصاحب البئر و لایجوز أن تصرف فی ملک الغیر بلا إذن

چ نوع تصرف جایز برای غیر صاحبان حریم هی .)۲۹۱، ص ۳ه.ق، ج ۱۴۲۳حیدر، 
نیست؛ از قبیل کندن چاه، غرس نهال و یا کشت کردن آن؛ زیرا حریم ملک صاحب 

 . است و تصرف در ملک غیر بدون اذن جایز نیست (اولی )چاه 
 نگارد:در ادامه می

بناء علیه إذا حفر أحد بئرا فی حریم الآخر فتردم. ای أن لصاحب البئر الأولی أن یأمر 
در  بنابراین اگر کسی؛ (همان)نیه أن یملأ بئره بالتراب و أن بردمها صاحب البئر الثا

شود؛ یعنی صاحب چاه اول حق دارد که به حریم دیگری چاهی حفر کند، پر می
 . صاحب چاه دوم دستور بدهید که چاه خود را با خاک پر کرده و مسدود نماید

 نوشته است:» النبایه شرح الهدایه«در کتاب 
یحفر بئرا فی حریمها منع منه کیلا یؤدی إلی تفویت حقه والاخلال به، فمن أراد أن 

وهذا لأنه بالحفر ملک الحریم ضرورۀ تمکنه من الانتفاع به، فلیس لغیره أن یتصرف 
اگر کسی بخواهد ؛ )۳۰۱، ص ۱۲م، ج  ۲۰۰۰(بدرالدین العینی الحنفی، فی ملکه... 

شود، زیرا حفر چاه دوم منع می در حریم چاه دیگری چاهی حفر کند، از این کار
شود. چون صاحب چاه اول منجر به از بین رفتن و اخلال در حق صاحب حریم می

وری داشته باشد، بنابراین دیگران گردد تا بتواند از آن بهرهبا حفر چاه مالک حریم می
 . حق تصرف در ملک او را ندارد

هیه شده است، در جلد هفدهم، در کتاب الموسوعه الفقهیه که توسط وزارت اوقاف ت
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 مدخل حریم، بیان داشته اند:
اختلافی نیست بین فقها در عدم جواز احیاء حریم چاه و جوی و چشمه و هر ملکی 

 که احیاء آنچه که مصالح آن مربوط است جایز نیست. چون پیامبر گرامی اسلام
حیاء کند مالک کسی زمینی مواتی را که حق مسلمانی بر آن نیست، ا«فرموده است: 

چون حریم تابع ملک است، اگر احیاء آن جایز باشد، ملک برای صاحب آن » شودمی
 .)۲۱۳، مدخل حریم، ص ۱۷(الموسوعۀ الفقیه، ج  ۱دهدقابلیت انتفاع خود را از دست می

 اند:در همین کتاب در ادامه نگاشته
یم الأراضی   العامره لأنهوکذلک اتفق جمهورالفقهاء علی أنه لایجوز تملک حر

های همچنین جمهور فقها بر عدم جواز تملک حریم زمین«؛ (همان)تابع للعامر 
 »آباد اتفاق نظر دارند، چون حریم تابع آبادی است

 اند:همچنین نوشته
یم أن النبی یما.جعل للبئر والعین  ولأصل فی مشروعیۀ الحر  و کل أرض حر

و برای چاه،  گرامی اسلام اصل در مشروعیت حریم این است که نبی (همان)
 . مه و هر زمین حریم قرار داده استچش

 . مجاورت اراضى موات ٣-٣

فقهای حنفی، موات بودن اراضی مجاور ملک را برای ایجاد حق حریم ضروری دانسته و 
 اند که در املاک مجاور حریم وجود ندارد.تصریح نموده

 ، چنین است: »عبدائع الصنای«تصریح کاسانی حنفی در کتاب وزین 
شود که در خارج شهر و قریه وجود دارد و های گفته میهای موات، به زمینزمین

ها حق مالکیت و حق حریم ندارد؛ بنابراین، وجود زمین موات هیچ کس نسبت به آن
های خارج از شهر و های که حریم زمیندر داخل شهر و روستا تصور ندارد. زمین

آوری هیزم اهالی روستا، باشند؛ مانند محل جمعنمیروستا هستند قابل اقطاع 
های شان حق های اهل قریه، مانند حیاط خانهچراگاه مواشی اهل قریه. حریم زمین

 ۲گرددها میهای، ابطال حق مالی آنگردد و اقطاع چنین زمینها محسوب میآن
 .)۳۱۰م، ص۱۹۸۲، ۸(الکاسانی الحنفی، ج 
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 ده است: کاسانی در ادامه تصریح نمو
یم«  .)۱۹۵(همان، ص »فلا خلاف فی أن من حفر بئرا فی أرض الموات یکون لها حر
هیچ خلافی در این نیست که هرگاه کسی در زمین موات چاهی را حفر کند، چاه مذکور، « 

 » داری حریم خواهد بود.
 مفهوم مخالف سخن کاسانی این است که در غیر زمین موات، حریم وجود ندارد. 

 نویسد:مجله الاحکام العدلیه در مورد حریم چاه می ١٢٩١ماده 
لیس لبئر حفرها شخص فی ملکه حریم، ولجاره أیضا أن یحفر بئراأخری فی ملک 
نفسه قرب تلک البئر ولیس لذلک الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله: أنها تجذب 

یش چاهی را که شخص«؛ )۱۲۹۱(مجله الاحکام العدلیه، ماده ماء بئری.  ی در ملک خو
تواند در ملک خود که نزدیک چاه اولی حفر کند حریم ندارد و همسایه او نیز می

است حفر نماید و صاحب چاه اول حق منع او را ندارد با این ادعا که آب چاه او را 
 . کندجذب می

 نوشته است: ١٢٧١دررالحکام در توضیح ماده 
من أقصی العمران تعد  ۳د صیاحهوالمحلات التی یصل الیها صوت جهیرالصوت عن

(علی حیدر، فلا تعد مواتا ولو لم یکن لها صاحب  ۴قریبۀ من العمران و حریما للعمران
جاهای که صدای شخص بلندآوازی از آخرین نقطه ؛ )۲۸۰، ص. ۳ه.ق ج ۱۴۲۳

شود هرچند بدون رسد نزدیک و حریم آبادی است و موات شمرده نمیآبادی می
 . صاحب باشد

 عابدین در کتاب ردالحتار نوشته است:ابن 
(ولا یجوز إحیاء ما قرب من العامر بل یترک مرعی لهم و مطرحا لحصائدهم 

هـ ق، ۱۴۱۲(ابن عابدین،  لتعلق حقهم به فلم یکن مواتا، و کذا لوکان محتطبا.
های نزدیک آبادی موات نبود و احیای آن جایز نیست، زمین؛ )۶، ص ۱۰ج 

آبادی است که از آن به عنوان چراگاه و محل جمع آوری  بلکه متعلق به اهل
های که اهالی کنند و همین حکم در مورد زمینمحصولات زراعتی استفاده می

 . کنند، نیز جاری استقریه از آن هیزم تهیه می
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ر بنابر قول ابی یوسف است، اما ظاه (نزدیکی)در شرح عبارت فوق آمده است تقیید به قرب 
 ر حقیقت انتفاع است و قرب و بعد تأثیر بر حکم ندارد:روایت اعتبا

، وقد مر أن ظاهر ۵التقیید بالقرب مبنی علی قول ابی یوسف (و لایجوز الخ) قوله
، ۱۰هـ ق، ج ۱۴۱۲(ابن عابدین، ردالمحتار،الروایۀ اعتبار حقیقۀ الانتفاع قرب او بعد 

. تقیید به قید نزدیکی گوید جایز نیست الی آخرسخن نویسنده کتاب که می؛ )۶ص 
بر مبنای سخن ابویوسف است و در گذشته گفته شد که آنچه که از ظاهر روایت فهمیده 

 .شود که ملاک انتفاع است و نزدیکی و دوری تأثیری در حکم نداردمی
 اند:در جلد دوم الموسوعه الفقهیه که توسط وزات اوقاف کویت تهیه شده است، نگاشته

یم لهاوالدار المحفوفۀ «  .)۲۴۴، ص ۲ه.ق، ج  ۱۴۰۷(الموسوعۀ الفقهیۀ، » بدور لاحر
 »های دیگر است، حریم نداردخانه که چسپیده به خانه«

شود که ملک مذکور، در زمین با توجه به مطالب فوق، زمانی حریم برای ملک ایجاد می
ک د، هیچیهم چسبیده باشنموات احداث گردیده باشد؛ بنابراین، در صورت که دو ملک به 

. دلیل شرط )٣٠١، ص١(ملا خسرو، بی تا، جدارای حریم نسبت به ملک دیگری نخواهد بود. 
مذکور این است که هرگاه هر یک از مالکان املاک آباد، ادعای حریم در ملک خود نموده و 

، باشدبدین وسیله ضرر را از خود دفع نماید، ادعای مالک ملک دیگر که از جنس ادعای او می
ی کند و درنتیجه قاعدهادعای ایشان تعارض نموده و هر دو ادعا پس از تعارض، تساقط میبا 

ماند و لذا است که نباید برای هیچ از تسلط هر یک از مالکان بر مال خود، همچنان باقی می
 .)٢١٩، ص ١٧ه.ق، ج  ١٤٠٧(الموسوعه،املاک آباد، حریم قائل شد. 

 . وجود رابطه بين ملك و موات٣-٤

برای تکمیل انتفاع از ملک، رابطه بین آن ملک و زمین موات لازم است؛ زیرا برای ایجاد شدن 
ای بین ملک و اراضی موات اطراف آن وجود داشته باشد. به این معنا که حریم، باید رابطه

وجود اراضی موات اطراف زمین احیا شده برای کمال انتفاع ملک احیا شده، ضروری است. 
 کند،. به عبارت دیگر، شخصی که زمین مواتی را آباد می)٢١٣، ص١٧ه.ق، ج  ١٤٠٧(الموسوعه، 

باید بتواند از آن کمال انتفاع و استفاده را ببرد و کسی نتواند با احیا و استفاده از اراضی اطراف 
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 آن ملک، مانع کمال انتفاع شخصی از ملک احیاشده شود.
بی قابل استنباط است که قبلا به مواردی از آن این رکن از تعاریف فقها از حریم نیز به خ و

کید بیشتر به چند مورد از عبارات فقها اشاره می  گردد.اشاره شد. برای تأ
 در کتاب النبایه شرح الهدایه نوشته است:

فمن أراد أن یحفر بئرا فی حریمها منع منه کیلا یؤدی إلی تفویت حقه والاخلال به، 
م ضرورۀ تمکنه من الانتفاع به، فلیس لغیره أن یتصرف وهذا لأنه بالحفر ملک الحری

اگر کسی بخواهد  .)۳۰۱، ص ۱۲م، ج ۲۰۰۰(بدرالدین العینی الحنفی، فی ملکه... . 
شود، زیرا حفر چاه دوم در حریم چاه دیگری چاهی حفر کند، از این کار منع می

چاه اول  شود. چون صاحبمنجر به از بین رفتن و اخلال در حق صاحب حریم می
وری داشته باشد، بنابراین دیگران گردد تا بتواند از آن بهرهبا حفر چاه مالک حریم می

 . حق تصرف در ملک او را ندارد
 دارد:مجله الاحکام العدلیه مقرر می ١٢٨٩ماده 

یم الشجرۀ المغروسۀ بالإذن السلطانی فی لأراضی الموات خمسۀ ازرع من  حر
حریم نهال که به اذن امام  جرۀ ضمن هذه المسافۀکل جهۀ و لیس لغیره غرس ش

های موات غرس شده است از تمام جهات پنج زراع است و کسی دیگر حق در زمین
 . ندارد در این محدوده نهالی بکارد

 نویسد:علی حیدر در کتاب دررالحکام، در توضیح این ماده می
یم لجمع ثمرها و تکویمه علی الأرض (علی . لأن الشجرۀ تحتاج لحر

به این دلیل که درخت، برای جمع حاصلش و  .)۲۹۲، ص ۳ه.ق، ج ۱۴۲۳حیدر،
 »انباشتن آن روی زمین، نیازمند حریم است

 نویسد:می» رد المحتار«همچنین ابن عابدین در 
بل یترک مرعی لهم و مطرحا لحصائدهم  ولا یجوز إحیاء ما قرب من العامر)(

، ج هـ ق۱۴۱۲(ابن عابدین،  ا لوکان محتطبالتعلق حقهم به فلم یکن مواتا، و کذ
های نزدیک آبادی موات نبود و احیای آن جایز نیست، بلکه متعلق زمین ؛)۶، ص ۱۰

به اهل آبادی است که از آن به عنوان چراگاه و محل جمع آوری محصولات زراعتی 
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هیه های که اهالی قریه از آن هیزم تکنند و همین حکم در مورد زمیناستفاده می
 کنند، نیز جاری استمی

 اند:در موسوعیه فقهیه نیز چنین تقریر نموده
اتفق الفقهاء علی أنه لایجوز احیاء حریم المعمور، وأنه لایملک بالإحیاء ... والمراد 

 بحریم المعمور ماتمس الحاجۀ الیه لتمام الانتفاع به، وهو ملک لمالک العمور.

فقها اتفاق نظر دارند که احیاء حریم زمین ؛ )۲۴۴، ص ۲ه.ق، ج  ۱۴۰۷(الموسوعه،
آباد جایز نیست و کسی که آنها را احیاء کند مالک نمی شود، ... و مقصود از حریم 

برداری از زمین مذکور به آن نیاز است و آن ملک زمین آباد، آنچه است که برای بهره
 . صاحب زمین آباد است

 دارد:در شرح مختصر الطحاوی بیان می
وذلک لأنه فناء للعامر، ومن مرافقه، فقیه حق  رب من العامر: فلیس بموات)(وما ق

ق،  ۱۳۰۳(الرازی الجصاص،مالک العامر، و ما کان فیه حق الغیر: فلیس بموات. 
و آنچه که نزدیک آبادی است، موات نیست و قلمرو و لوازم آبادی ؛ )۴۴۲، ص ۳ج 

نچه متعلق حق غیر باشد آشود و مالک آبادی در آن ذی حق است و محسوب می
 .موات نیست

بنابراین، وجود حریم برای کمال انتفاع احیا کننده از ملک احیاشده است؛ اگر صاحب 
یک ملک یا عقار در انتفاع تام و کامل از آن، به حریم نیازمند نباشد؛ در این صورت لحاظ 

 کردن حریم برای آن خالی از فایده خواهد بود.

 يم. مباني مشروعيت حر٤

باشد و بدون حریم املاک و عقارات به عنوان حق صاحبان آنها، دارای مشروعیت فقهی می
اجازه مالک، تصرف در آن جایز نیست. مشروعیت حق حریم به معنای عدم جواز تصرف 
دیگران در آن، مورد اتفاق فقهای مذاهب اسلامی است که پیروری از فقه اسلامی در حقوق 

راه یافته است. مشروعیت حق حریم بر سه مبنا استوار گردیده است که موضوعه افغانستان نیز 
 توان آنها را از منابع فقهی و حقوقی به دست آورد.می
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 . روايات نبوي٤-١

ای از روایات نبوی که به بیان حریم برخی از اموال غیرمنقول، به خصوص چاه و منابع آبی دسته
 رود.مبنا و اساس مشروعیت حق حریم به شمار میو تعیین محدوده حریم آنها پرداخته است. 

 نویسد:علی حیدر در کتاب نفیس دررالحکام می
در » حریم درخت پنج زراع است«همانچه که با حدیث شریف ثابت شده است که 

شخصی درختی در زمین موات غرس کرد و کسی دیگر  زمان نبی مکرم اسلام
 خت اول خدمت رسول خداآمد که در کنار آن درخت غرس کند، صاحب در

رسید و بر او شکایت کرد، پیامبر اسلام پنج زراع را به عنوان حریم برای او اختصاص 
 .)۲۹۲، ص ۳ه.ق، ج ۱۴۲۳(علی حیدر،  ۶داد و خارج از آن را برای دیگر مجاز دانست

 کند که ایشان فرمود:نقل می در کتاب الموسوعه الفقهیه از پیام گرامی اسلام
، ۱۷ه.ق، ج  ۱۴۰۷(الموسوعه،  ئرا فله أربعون زراعا عطنا لماشیته.من حفر ب

کسی که چاهی حفر کند چهل زراع برای آب خوردن حیوانات «؛ )۲۱۳ص 
شود که بتواند حیوانات (یعنی چهل زراع به عنوان حریم در نظر گرفته میاوست 

 »خود را آب بدهد
 نقل شده است: همچین از پیامبر گرامی اسلام

یم یم بئر  حر یم بئر الطعن أربعون ذراعا، و حر العین خسمائۀ ذراع، وحر
حریم چشمه پنج  ؛)۱۴، ص ۱۸، ج ۱۴۱۵(العثمانی لتهانوی، الناضح ستون زراعا 

چهل ذراع و  شود)(چاهی که با دست از آن، آب کشیده میصد ذراع، حریم چاه عطن 
 . شصت زراع است شود)(چاهی که با شتر از آن، آب کشده میحریم چاه ناضح 

اند که فقهای شیعه نیز در بیان مشروعیت حق حریم به روایاتی از پیامبر اسلام استناد کرده
 از آن جمله است:

من أحیی میتة فی غیر حقّ مسلم فهی له حیث دلّ بمفهومه علی عدم جواز 
یم الملك حقّ للمالك یب انّ حر (مازندرانی،  تملّك حق الغیر بالإحیاء و لا ر

پیامبر خدا فرمود: هرکس زمین مواتی را در خارج از حریم ملک ؛ )۴۱ق، صه۱۴۱۵
گردد؛ مفهوم این حدیث بر عدم جواز تملک مسلمانی احیا نماید، مالک آن زمین می
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ی احیا، دلالت دارد. شکی نیست که حریم ملک، حق حق عینی دیگران به وسیله
 . گرددغیر محسوب می
درخت، و قریه روایات متعددی از پیامبر اسلام نقل شده است. درباره حریم چشمه، چاه، 

 های مشروعیت حق حریم است.توان گفت که روایات نبوی یکی از پایهبنابراین می

 . ملكيت مالك و حق ذي حق٤-٢

هرشخص از تصرف در ملک دیگران منع شده است. مانع اصلی در اینجا ملکیت مالک است؛ 
مبنای جعل حرمت تصرف غاصبانه و متعدیانه دیگران بر ملک بدین معنی که ملکیت مالک 

باشد. در مورد حریم نیز همین قاعده جاری است؛ چراکه حریم املاک به تبع ملکیت او می
 و تصرف که در مبحث ارکان حریم، عبارات فقها در این باره نقل شد)(چنانشود آنها، ملک محسوب می

نقل شده است که احیاء  . روایتی که از پیامبر اسلامغاصبانه و متجاوزانه آن جایز نیست
تواند مؤید این نگاه باشد. داند، میموات در خارج از قلمرو حق مسلمان را ملکیت آور می

 روایت منقول از پیامبر این است:
 .)۲۱۳، ص ۱۷ه.ق، ج  ۱۴۰۷(الموسوعۀ الفقیه، » من أحیا میتۀ فی غیر حق مسلم فهی له.«
اتی را که خارج از حق و ملک مسلمان است احیاء کند، ملک او خواهد کسی زمین مو«

 »بود
 قانون مدنی افغانستان نیز قابل استفاده است: ١٩٠٠همین مسأله از ماده 

گیرد ملکیت، حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار می
نوع تصرف برداری و هرهرهتواند در حدود احکام قانون به استعمال، بو تنها مالک می

 مالکانه در آن بپردازد.
 نوشته است: ١٢٧١دررالحکام در توضیح ماده 

من أقصی العمران تعد  ۷والمحلات التی یصل الیها صوت جهیرالصوت عند صیاحه
(علی حیدر، فلا تعد مواتا و لو لم یکن لها صاحب.  ۸قریبۀ من العمران و حریما للعمران

رسد ی که صدای شخص بلندآوازی از آخرین نقطه آبادی میجاها؛ )۲۸۰ /۳ :۱۴۲۳
 .صاحب باشدشود هرچند بدون نزدیک و حریم آبادی است و موات شمرده نمی
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بنابراین باتوجه به اینکه صاحب ملک اصلی یا ذی حق، مالک یا ذی حق در حریم 
ن را نداشته شود که دیگران حق تصرف در آشود، همین ملکیت یا حق او باعث میمحسوب می

 باشند.

 . دفع ضرر و جلب منفعت٤-٣

یکی از مبانی مشروعیت حق حریم دفع ضرر از مالک و ایجاد و توانایی و استطاعت وی در 
باشد؛ زیرا بدون حریم یا امکان انتفاع از ملک اصلی، وری و انتفاع از ملک اصلی میبهره

نانکه در موسوعیه فقهیه به این مسأله شود یا انتفاع تام و کامل میسر نخواهد بود. چسلب می
 تصریح شده است:

اتفق الفقهاء علی أنه لایجوز احیاء حریم المعمور، وأنه لایملک بالإحیاء ... والمراد 
بحریم المعمور ماتمس الحاجۀ الیه لتمام الانتفاع به، وهو ملک لمالک العمور 

ند که احیاء حریم زمین فقها اتفاق نظر دار؛ )۲۴۴، ص ۲ه.ق، ج  ۱۴۰۷(الموسوعه، 
آباد جایز نیست و کسی که آنها را احیاء کند مالک نمی شود، ... و مقصود از حریم 

برداری از زمین مذکور به آن نیاز است و آن ملک زمین آباد، آنچه است که برای بهره
 .صاحب زمین آباد است

ری از بطلان و در جلد هفدهم کتاب اخیر الذکر، مدخل حریم، فلسفه حریم را پیشگی
 نویسند:دانند و چنین مینادیده گرفتن ملک اصلی می

اختلافی نیست بین فقها در عدم جواز احیاء حریم چاه و جوی و چشمه و هر ملکی 
 که احیاء آنچه که مصالح آن مربوط است جایز نیست. چون پیامبر گرامی اسلام

، احیاء کند مالک کسی زمینی مواتی را که حق مسلمانی نیست«فرموده است: 
چون حریم تابع ملک است، اگر احیاء آن جایز باشد، ملک برای صاحب آن » شودمی

 .)۲۱۳ه ق، ص  ۱۴۰۷، ۱۷الموسوعۀ الفقیه، ج ( ۹.دهدقابلیت انتفاع خود را از دست می
بدرالدین العینی الحنفی در کتاب النبایه شرح الهدایه، دلیل جعل حریم برای چاه را 

 دارد:تفویت و اخلال در حق صاحب چاه دانسته و چنین بیان می جلوگیری از
فمن أراد أن یحفر بئرا فی حریمها منع منه کیلا یؤدی إلی تفویت حقه والاخلال به، وهذا 
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لأنه بالحفر ملک الحریم ضرورۀ تمکنه من الانتفاع به، فلیس لغیره أن یتصرف فی 
اگر کسی بخواهد در حریم چاه دیگری ؛ )۳۰۱ /۱۲ :تا(بدرالدین العینی الحنفی، بی ملکه...

شود، زیرا حفر چاه دوم منجر به از بین رفتن و اخلال چاهی حفر کند، از این کار منع می
گردد شود. چون صاحب چاه اول با حفر چاه مالک حریم میدر حق صاحب حریم می

 . ملک او را ندارد وری داشته باشد، بنابراین دیگران حق تصرف درتا بتواند از آن بهره
ابن عابدین در کتاب ردالمحتار، در مقام توضیح اینکه چرا برای درخت پنج ذراع حریم در 

 نظر گرفته شده است، چنین نگاشته است:
لأنه یجتاج إلی أن یجد ثمره و یضعه فیه، والتقدیر بالخمسۀ ورد  (خسمۀ اذرع)قوله: 

قتضی ما ذکره فی الینابیع فی حریم الحدیث به کما فی الهدایه، وذکر الرملی أن م
البئر أن الاعتبار للحاجۀ لا للتقدیر أن یکون هنا کذلک، لأنه یختلف الحال بکبر 

دلیل اینکه برای درخت پنج ؛ )۱۰، ص ۱۰ق، ج  ۱۴۱۲(ابن عابدین،  الشجره و صغرها
ذراع حریم در نظر گرفته شده این است که برای چیدن بار درخت به آن نیاز است. 
تعیین حریم به پنج ذراع در حدیث وارد شده است. به گفته رملی مقتضای آنچه که 
در کتاب ینابیع آمده در تثبیث حریم درخت ملاک نیاز است نه آنچه در حدیث تعیین 

 . کندشده است، چون این نیاز بسته به بزرگی و کوچکی درخت فرق می
 ام بیان حریم چاه می نویسد:امام جصاص در کتاب نفیس شرح مختصر الطحاوی در مق

وحریم بئر العطن: أربعون ذراعا، إلا أن یتجاوز الحبل ذلک، فیکون له إلی ما تنهاهی 
ق، ج ۱۳۰۳(جصاص، الحبل) وذلک لأنه لایصل إالی الانتفاع بها إلا من هذالوجه 

چهل  شود)(چاهی که با دست از آن، آب کشیده میحریم چاه عطن «؛ )۴۵۰، ص ۳
بلندتر از چهل  شود)(که برای کشیدن آب استفاده میمگر اینکه ریسمان  ذراع است،

ذراع باشد که در این صورت به اندازه درازی تناب حریم در نظر گرفته خواهد شد، 
 . توان از آن بهره گرفتچون تنها با این طریق است که می

نقش اساسی  شود که جلب منفعت و دفع ضررمیاز مجموع عبارات فوق چنین فهمیده 
وری کامل از ملک اصلی در تشریع حریم دارد؛ بدین معنی که هدف از جعل حریم تأمین بهره

توان گفت جلب منفعت و دفع ضرر نقش اساسی و باشد؛ لذا میو دفع ضرر از مالک می
 مبنای در تشریع حق حریم دارد.
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  . اجماع و عدم خلاف٤-٤

ف ملك است که برای کمال انتفاع از ملک مذکور گفته شد که حریم، مقداری از اراضی اطرا
 کند تا به حق حریمو جلوگیری از ضرر، ضرورت دارد؛ زیرا وجود حریم، افراد دیگر را ملزم می

 صاحب ملک و چاه و... احترام گذاشته و از تجاوز به آن خودداری نمایند. 
یاء اراضی موات، باغ، ی احدانان، معتقدند که هرگاه کسی به وسیلهفقهای حنفی و حقوق

منزل، قریه، مزرعه، چاه آب و قنات احداث نماید، مقداری از اراضی موات که نزدیك آن است 
شود، به خودی خود، حریم آن اراضی و برای کمال انتفاع از اراضی مذکور، لازم شمرده می

ماید. فقهای نها حق حریم پیدا میگردد و مالک اموال مذکور، نسبت به آنو.... محسوب می
اند که در ذیل به مواردی از آن اشاره زیادی در این زمینه ادعای اجماع یا عدم خلاف کرده

 گردد.می
 علامه کاسانی حنفی در اصل مشروعیت حق حریم چنین است:
گردد، بدون هیچ اختلافی، فقها به دو دلیل برای نهری که در زمین موات احداث می

خست این است که حریم داشتن چاه و چشمه، هم مورد اند؛ دلیل نحریم قائل شده
اجماع فقها است و هم از رسول خدا نقل شده است که ایشان برای چاه و چشمه، 

وری از چاه و چشمه، نیازمند وجود حریم و به حریم قرار داده است؛ زیرا بهره
باشد؛ باشد. دلیل دوم مشروعیت حریم نهر، اولویت میرسمیت شناختن آن می

بدین معنا که نیاز نهر به حریم، بیشتر از نیاز چاه و چشمه به حریم بوده و لذا نهر به 
 .)۱۹۱، ص۶ق ج۱۴۲۴(الکاسانی الحنفی،  ۱۰طریق اولی باید حریم داشته باشد.

 در کتاب نفیس موسوعیه، نیز به این مسأله تصریح شده است:
ه لایملک بالإحیاء ... والمراد اتفق الفقهاء علی أنه لایجوز احیاء حریم المعمور، وأن

 بحریم المعمور ماتمس الحاجۀ الیه لتمام الانتفاع به، وهو ملک لمالک العمور

فقها اتفاق نظر دارند که احیاء حریم زمین ؛ )۲۴۴، ص ۲ه ق، ج  ۱۴۰۷(الموسوعه، 
آباد جایز نیست و کسی که آنها را احیاء کند مالک نمی شود، ... و مقصود از حریم 

برداری از زمین مذکور به آن نیاز است و آن ملک آباد، آنچه است که برای بهره زمین
 .صاحب زمین آباد است
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در جلد هفدهم کتاب اخیر الذکر، مدخل حریم، فلسه حریم را پیشگیری از بطلان و 
 نویسند:دانند و چنین مینادیده گرفتن ملک اصلی می

حریم چاه و جوی و چشمه و هر ملکی اختلافی نیست بین فقها در عدم جواز احیاء 
فرموده است:  که احیاء آنچه که مصالح آن مربوط است. چون پیامبر گرامی اسلام

چون » شودکسی زمینی مواتی را که حق مسلمانی بر آن نیست، احیاء کند مالک می«
حریم تابع ملک است، اگر احیاء آن جایز باشد، ملک برای صاحب آن قابلیت انتفاع 

 .)۲۱۳، ص ۱۷ه ق،  ج  ۱۴۰۷(الموسوعۀ الفقیه،  ۱۱دهدرا از دست میخود 
 وهبۀ زحیلی از فقهای نامدار شافعی هم در این باره نوشته است: 

جعل للبئر حریماً. وللعین حریم بالإجماع،  الأصل فی مشروعیة الحریم: أن النبی
؛ )۲۱۳ /۱۷ :۱۴۰۷ه،(الموسوعۀ الفقی لأنه علیه الصلاة والسلام جعل لکل أرض حریماً 

برای چاه حریم قرار داده است.  اصل در مشروعیت حریم این است که پیامبر اسلام
 . برای هر زمینی حریم قرار داده است و برای چشمه حریم است اجماعا، زیرا پیامبر

 هاشمی شاهرودی از فقهای امامیه نیز در این باره نوشته است:
به آن بستگی دارد، مانند راهی که به آن برده می شود،  احیاء هر چه استفاده آباد کننده

 -جز برای صاحب آن  -آب آشامیدنی، حریم چاه، چشمه و دیوار، برای احدی 
صحیح نیست و با احیاء مالک نمی شود بدون اینکه در این بارهی اختلاف نظر بین 

لی از پیامبر صفقها باشد. و براین حکم به روایاتی استناد شده است: از جمله: آنچه 
کسی که مواتی را که ملک مسلمانی نیست، «الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: 

 .)۳۲۰، ص ۷ه.ق، ج  ۱۴۳۲(هاشمی شاهرودی،، آباد کند، از آن اوست. 
توان گفت، مشروعیت حریم، از توان گفت باتوجه به عبارات فوق الذکر میبنابراین می

 اصل مشروعیت آن بین فقهای مذاهب اسلامی اختلافی نیست. مسلمات فقه اسلامی است و در

 . بناي عقلا٤-٥

 اند و بر مبنای همینی عملی عقلا نیز این است که برای هر ملکی حریمی را پذیرفتهسیره
ی حریم ملک دیگران را ندارند. به عبارت دیگر، روش سیره، هیچ کس حق تصرف در محدوده

که اگر کسی زمین بایری را آباد نماید، دیگران حریم آن را  عقلا بر آن مستقر بوده و هست



   و حقوق افغانستان  یاه فقه حنفاملاک از نگ میحر

 

کنند؛ در مقابل، چنانچه شخصی، حریم ملک دیگری را محترم شمرده و در آن تصرف نمی
آباد نماید و با این عمل، موجبات ضرر او را فراهم نماید، از نظر عقلا و عرف نافذ بین آنان، 

عقلا او را به خاطر این رفتارش مورد مؤاخذه و  متجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و
دهند. از آنجای که نسبت به این روش عقلایی از سوی شارع، منعی گزارش نکوهش قرار می

رسیم که در اسلام نیز حق حریم مشروعیت داشته و قابل احترام نشده است، به این نتیجه می
ملاک دیگران را بدون اذن آنان احیا تواند حریم اباشد؛ به عبارت دیگر، شرعا کسی نمیمی

 . )٧٧، ص١٣٦٥(حسینی، نموده و مالک شود. 
 ی نیک و جاری عقلا را جزء سنت دانسته و نوشته است:کاسانی حنفی سیره

یقة المرضیة أو السیرة الحسنة. (الکاسانی  »لأن السنة عبارة عن الطر
ی نیکو بین یرهسنت جز طریق مرضی شارع و س«؛ )۱۹۵، ص۱ه.ق، ج۱۴۲۴الحنفی،

 .مردم چیزی دیگری نیست

 نتيجه

 باتوجه به مطالب ارائه شده به این نتیجه رسیدیم:
های اطراف ملک، قریه، چشمه، از نظر فقهای حنفی و حقوقدانان، حریم مقدار از زمین

 ها است.وری و انتفاع کامل از ملک، متوقف بر آنچاه و... است که بهره
های خانه، زمین زراعتی در یک زمین موات شکل گرفت، زمین هرگاه قریه، قنات، چاه،

های مردم قریه، محل مسابقات اسبهای مردم قریه، اطراف قریه، قنات و ... محل گردهمای
شود، حریم قریه قلمداد های شتران و هرجا جزء منافع قریه و... محسوب میمحل چراگاه

 باشد.گردیده و غیر قابل احیا می
و عقارات به عنوان حق صاحبان آنها، دارای مشروعیت فقهی بوده و بدون حریم املاک 

اجازه مالک، تصرف در آن جایز نیست. مشروعیت حق حریم به معنای عدم جواز تصرف 
دیگران در آن، مورد اتفاق فقهای مذاهب اسلامی است در حقوق موضوعه افغانستان به پیروی 

حق  ١٣٩٤و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، مصوب از فقه اسلامی از جمله در مقرره بستر 
  حریم را مورد توجه قرار داده است.
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 هانوشتپي

 ...............................................................................................................................  
لاخلاف بین الفقهاء فی أنه لایجوز إحیاء حریم البئر والنهر، والعین، وکل مملوک لایحوز احیاء ماتعلق . «١

ک، لأنه تابع للمملو» مسلم فهی لهمن أحیا أرضا میتۀ فی غیر حق «بمصالحه، لقوله علیه الصلاۀ والسلام: 
 »فلو جوز احیاؤه لبطل الملک فی العامر علی أهله

فالأرض الموات هی أرض خارج البلد لم تکن ملکا لأحد ولا حقا له خاصا فلا یکون داخل البلد موات . «٢
حتی لا یملك الإمام  أصلا، وکذا ما کان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها لأهلها أو مرعی لهم لا یکون مواتا

 »إقطاعها؛ لأن ما کان من مرافق أهل البلدة فهو حق أهل البلدة کفناء دارهم وفی الإقطاع إبطال حقهم.
در مقدار بلندی آواز گفته شده است که به اندازه صدای مؤذن معمولی باشد به میزانی که باعث تنگی نفس . ۳

 .٢٧٧ص ، ٣آواز کننده نشود. علی حیدر، دررالحکام، ج 
گفته شده است تخمینا حدود یک مایل و نصف یعنی نیم ساعت دور تر از قریه باشد. علی حیدر، . ۴

 .٢٧٧، ص ٣دررالحکام، ج 
 مراد قاضی ابویوسف است.. ۵
غرس  کما أنه قد ثبت بالحدیث الشریف: (ان حریم الشجرۀ خمسۀ اذرع) و ذلک أنه فی عهد النبی«. ۶

جاء آخر و أراد غرس شجرۀ فی جنب الشجرۀ الأولی فراجع صاحب تلک  شخص شجرۀ فی أرض موات ثم
و شکی الامر الیه فخصص لصاحب الشجرۀ الاولی حریما خمسۀ اذرع و جوز تصرف  الشجرۀ الرسول

 »الآخر خارج الحریم المذکور.
نفس  باعث تنگی در مقدار بلندی آواز گفته شده است که به اندازه صدای مؤذن معمولی باشد به میزانی که. ۷

 .٢٧٧، ص ٣آواز کننده نشود. علی حیدر، دررالحکام، ج 
گفته شده است تخمینا حدود یک مایل و نصف یعنی نیم ساعت دور تر از قریه باشد. علی حیدر، . ۸

 .٢٧٧، ص ٣دررالحکام، ج 
ق یحوز احیاء ماتعللاخلاف بین الفقهاء فی أنه لایجوز إحیاء حریم البئر والنهر، والعین، وکل مملوک لا«. ۹

ک، لأنه تابع للمملو» من أحیا أرضا میتۀ فی غیر حق مسلم فهی له«بمصالحه، لقوله علیه الصلاۀ والسلام: 
 »فلو جوز احیاؤه لبطل الملک فی العامر علی أهله.

أنه  لا خلاف أن للنهر حریما فی أرض الموات؛ لأن للبئر والعین حریما بما فیها بالإجماع، وقد روی«. ۱۰
جعل لهما حریما لحاجتهما إلی الحفر لتعذر الانتفاع بها بدون الحفر؛ لأن حاجة النهر إلی الحریم کحاجة 

 »البئر والعین بل أشد فکان جعل الشرع للبئر والعین حریما جعلا للنهر من طریق الأولی.
کل مملوک لایحوز احیاء ماتعلق لاخلاف بین الفقهاء فی أنه لایجوز إحیاء حریم البئر والنهر، والعین، و«. ۱۱

ک، لأنه تابع للمملو» من أحیا أرضا میتۀ فی غیر حق مسلم فهی له«بمصالحه، لقوله علیه الصلاۀ والسلام: 
 .»فلو جوز احیاؤه لبطل الملک فی العامر علی أهله
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  كتابنامه

 ...............................................................................................................................  

للطباعة و النشر و ، دار الفکر لسان العربابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، 
 ق ه ۱۴۱۴لبنان، سوم،  -دار صادر، بیروت  -التوزیع 

بیروت، الطبعة: -، الناشر: دار الفکررد المحتار علی الدر المختارابن عابدین، محمد امین، 
 م۱۹۹۲ -هـ ق۱۴۱۲الثانیة، 

میه لالبنان، دارالبشائر الاس -، بیروتالطحاوی مختصر شرحالامام ابی بکر الرازی الجصاص، 
 .ق ه ١٣٠٣للطباعۀ والتوزیع، 

 ق ه ۱۴۱۰لبنان، اول،  -، دار العلم للملایین، بیروت الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، 
 ش.١٣٦٥، دفتر انتشارات اسلامی، اول، مالکیت زمین در اسلامحسینی، سید جعفر، 

 تا.، دارالفکر، دمشق، چهارم، بیالفقه الاسلامی و ادلتهزحیلی، وهبه 
ب ، بیروت، دارالکتاکنزالدقایق شرح بحرالرایقزین الدین بین ابراهیم ابن نجیم المصری، 

 الاسلامی، بی چا، بی تا
 ق. ه ١٤١٨، دفتر انتشارات اسلامی، قم، دوم، مدنی حقوق، طاهری، حبیب الله

 ق. ه ١٤١٥، کراچی، اداره القرآن و العلوم الاسلامیه،السنن أعلاءظفر احمد العثمانی لتهانوی، 
بی، ، قاهره، مطبعه الحلالمختار لتعلیل الاختیارعبدلله بن محمودالموصلی البلدحی الحنفی، 

 ش. ١٣٥٦بی چا، 
، قاهره، کنزالدقایق شرح الحقایق تبیینعثمان بین علی بن محجن البارعی الزیعلی الحنفی، 

 ش.١٣١٥مطبعه الکبری الامیریه، اول، 
بی، بی ، بیروت، دارالکتاب العرالصنایع فی شرح ترتیب الشرایع بدائععلاء الدین الکاسانی، 

 ق. ه ١٩٨٢چا، 
، بیروت، دارالعالم الکتب للطباعۀ والنشر الاحکام مجله شرح فی دررالحکامعلی حیدر، 

 م.۲۰۰۴ -ق ه۱۴۲۳والتوزع، 
 .ق. ه١٤١٠، چاپ دوم،قم، نشر هجرت ،العین کتابفراهیدی، خلیل، 

 چا، بی تا.جا، بی، بیالصالحین منهاجاسحاق،  فیاض کابلی، محمد
یر الوسیلة ـ إحیاء الموات و اللقطة،مازندرانی، علی اکبر،  ، دفتر انتشارات اسلامی دلیل تحر
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 .ق. ه ١٤١٥قم، اول، 
یم خصوصی اطلاعاتمحسنی، فرید،   ش.١٣٨٩، تهران، اول، ، دانشگاه امام صادقحر

 تا.چا، بی، کراچی، اداره القرآن و العلوم الاسلامیه، بیلمبسوطامحمدبن حسن بن فرقد الشیبانی، 
 تا.جا، بی چا، بیبی» ، دار إحیاء الکتب العربیةدرر الحکام شرح غرر الأحکامملا خسرو، محمد، 

 شرح هالبنایمحمودبن احمدبین موسی بن احمدبن الحسین المعروف ببدرالدین العینی الحنفی، 
 م.٢٠٠٠کتب العلمیه، اول، ، بیروت، دارالالهدایه

، قم ٧، جلد (هاشمی شاهرودی) المقارن الإسلامی الفقه موسوعةمحمود هاشمی شاهرودی، 
 ه.ق. ١٤٣٢، ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت -

، الکویت –، طباعۀ ذات السلاسل الفقیه موسوعۀالکویت،  –وزارۀ الاوقاف والشئون الاسلامیه 
 م. ۱۹۸۳ –ه.ق  ۱۴۰۷چاپ دوم، 

 


